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  تيبا مسئول ميدر جرا يعنصر روان يبازكاو
    ستيز طيمح هيعل ميبر جرا ديمطلق با تأك

  **يآباد محمدباقر رستگار مهجنـ  *يرضا احد
  ***دكتر حسن طغرانگار

  :چكيده
 ـ  بح ،يفريمهم در حقوق ك ارياز مسائل بس يكي مرتكـب   يث راجع بـه عنصـر روان

 رياخ ةمطلق در چند ده تيبا مسئول ميكه در باب جرا يعمل مجرمانه است. مقررات
قرار داده است.  يالشعاع عنصر ماد را تحت يوضع شده است، لزوم وجود عنصر روان

مطلق و  تيبا مسئول ميجرا ةشده در حوز وضع نيقوان يقيتطب يمقاله به بررس نيدر ا
و نوع  ستيز طيمح هيعل ميجرا يبررس زيو ن نهيزم نيدانان درا نظرات حقوق نيهمچن
سؤال را مطرح كرد كـه   نيا توان يم ن،يمرتكب پرداخته شده است؛ بنابرا تيمسئول

بـه اثبـات    ازي ـهسـتند و فقـط ن   يعنصر روان يدارا زيمطلق ن تيبا مسئول ميجرا ايآ
متفاوتند  يدر بحث از عنصر روان ميجرا ريااصولاً با س ميجرا گونه نيا نكهيا اي ارندند

 يو مـاد  ياند و تنها با وجود عنصر قـانون  مرتكب تيمسئول يبرا يو فاقد عنصر روان
و  ريخ اي گردد يقاعده م نيشامل ا زين ستيز طيمح ميجرا ياز طرف ابند؟ي يارتكاب م

ان نش ـ جـه ياسـت؟ نت  يبر چـه اساس ـ  ميجرا گونه نيامرتكب در  تيمسئول نيهمچن
بـه   ازي ـهستند و فقـط ن  يعنصر روان يدارا زيمطلق ن تيبا مسئول ميكه جرا دهد يم

 يماد ،ياز سه عنصر قانون ميجرا گريهمچون د زين ميجرا نيا ن،ياثبات ندارند؛ بنابرا
و در  يعمـد  رتصـو  به زين يستيز طيمح ميجرا ي. از طرفباشند يبرخوردار م يو روان
 ديحوزه، با نيا تيبه اهم كه باتوجه ابندي يارتكاب م يرعمديموارد، به شكل غ يبرخ
  مطلق در نظر گرفت. تيمرتكب مسئول يبرا
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  :ها كليدواژه
انتسـاب   تي ـ، قابل****** ي، عنصر مـاد ***** ي، عنصر روان****مطلق  تيمسئول

  .********* ستيز طي، مح********صرف  ي، جرم ماد*******

  مقدمه
و ارائه تعريفـي جـامع و كامـل از آن در حقـوق كيفـري از       ة جرمدهند ليتشكبحث از عناصر 

نظران حقوق بوده اسـت. در ايـن ميـان عنصـر     ديرباز تاكنون موردتوجه انديشمندان و صاحب
شـود از اهميـت زيـادي بـراي انتسـاب عمـل       كه مربوط به حالت ذهني مرتكـب مـي   رواني
  به مرتكب برخوردار است. شده انجام

اراده ارتكـاب فعـل مجرمانـه    واني متشكلّ از قصـد مجرمانـه و   در جرايم عمدي، عنصر ر
باشد و در جرايم غيرعمدي عنصر رواني متشـكلّ از خطـاي جزايـي و مسـئوليت جزايـي       مي

دانان جرايم عمدي جرايمي هستند كـه مجـرم بـا قصـد منجـز       نظر بعضي از حقوق به 1است.
آن را منـع كـرده اسـت و يـا تـرك      مجرمانه يعني با تمايل و خواستن انجام عملي كه قانون 

ورزد. در جرايم غيرعمـدي غالبـاً يـك     موجب قانون ممنوع شده بدان مبادرت مي عملي كه به
دانـان نيـز    بعضي از حقـوق  2كنند. عنوان عنصر رواني اين جرايم قلمداد مي خطاي جزايي را به

و عنصر روانـي جـرايم   معتقدند عنصر رواني جرايم عمدي متشكلّ از علم، آگاهي و اراده بوده 
؛ رسـد  نظـر مـي   تر بـه  قبول تعريف اخيرالذكر قابل 3باشد. غيرعمدي تقصير يا خطاي جزايي مي

بنابراين، در جرايم اعـم از عمـدي و غيرعمـدي عنصـر روانـي وجـود دارد، حتـي در جـرايم         
  ة عنصر رواني است.دهند ليتشكغيرعمدي نيز خطاي جزايي 

تر است. در اين جرايم، عقيده  ت مطلق، وضعيت كمي متفاوتاما، درمورد جرايم با مسئولي
دليـل ارتبـاط    مجازات است و اين بـه  انجام عمل مادي، مرتكب قابل صرف بهبر اين است كه 

نزديكي است كه بين عنصر رواني و عنصر مادي جرم با مسئوليت مطلق وجود دارد. در حقوق 
                                                                                                                             

**** Strict Liability 
***** Mens Rea 
****** Actus Reus 
******* Imputability 
******** Strict Liability Offence 
********* The Environment 

 .265-266)، جلد اول، 1351(تهران: انتشارات دانشگاه ملّي ايران،  حقوق جزاي عمومي . پرويز صانعي،1
 .176-177، 29)، چاپ 1390(تهران: انتشارات گنج دانش،  زمينة حقوق جزاي عموميرضا نوربها، . 2
 .233-245)، جلد اول، 1388(تهران: نشر ميزان،  حقوق جزاي عموميردبيلي، ا محمدعلي. 3
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گونه عنصر روانـي و بـا   ئوليت مطلق بدون هيچكه جرايم با مس اين عقيده وجود دارد 4لا كامن
اما بايد ديد كه اين نظر تا چه حـد   5ارتكاب هستند. انجام دادن يك جنبه از عنصر مادي قابل

بنابراين، مسئله مهمي كه در اينجا بايد به آن پرداخت بررسي عنصـر روانـي در   ؛ صحيح است
كند. آيـا   اي پيروي مي جرايم از چه قاعدهاين جرايم است و اينكه، اصولاً عنصر رواني در اين 

و يـا اساسـاً    در جرايم با مسئوليت مطلق، عنصر رواني وجود دارد فقط نياز به اثبات آن نيست
يابند؟ اگر عنصـر   گونه جرايم بدون عنصر رواني و تنها با عنصر قانوني و مادي ارتكاب مي اين

رافع مسـئوليت كيفـري و عوامـل موجهـة در     گونه جرايم وجود دارد تأثير عوامل  رواني در اين
 ـآ كه ارتكاب اين جرايم بدون عنصر رواني باشـد،  مسئوليت مرتكب چگونه است؟ درصورتي  اي

اجراهاي كيفري پاسـخ داده شـود؟ مسـئوليت     تواند با ضمانت انجام يك عمل مادي صرف مي
وجـود آمـدن    بـه  فلسفهمعاون در جرم به چه صورتي خواهد بود؟ در اين مقاله ابتدا به بررسي 

پردازيم، سپس به مقايسه اين  جرايم با مسئوليت مطلق و نيز مستند قانوني اين نوع جرايم مي
جرم با ساير جرايم (اعم از عمدي و غيرعمدي) خواهيم پرداخت. از طرفي تأثير عوامـل رافـع   

لـزوم،   يا عدم مسئوليت كيفري و عوامل موجهة جرم را در جرايم با مسئوليت مطلق و نيز لزوم
گونه جرايم و شكلي يا ماهوي بودن اين نوع مسئوليت موردبررسـي  وجود عنصر رواني در اين

دهندة ايـن نـوع    زيست و عناصر تشكيل قرار خواهيم داد. در آخر نگاهي به جرايم عليه محيط
  خصوص در بحث از عنصر رواني خواهيم داشت. جرايم، به

  مطلقفلسفه وضع جرايم با مسئوليت  - 1
هاي گذشته و جوامع مختلف بشري، شيوة برخورد با بـزه و بزهكـاري   با نگاهي كوتاه به دوره

ميلادي، نسبت  18چندين مرحله مختلف را سپري كرده است. در قوانين وضعي تا اواخر قرن 
ها بر مبالغـه و ايجـاد وحشـت و     شد و مجازاتاي اتخاذ ميبه بزهكار موضع سخت و ظالمانه

مانند انسان زنده، امـوات و حتـي حيوانـات و جمـادات نيـز مسـئول و       ؛ يري استوار بودگانتقام
طور كه انسان زندة با احساس و تفكر به تحمل مجازات محكوم  شايستة مجازات بودند. همان

شد، جسد اموات هم كه فاقد احساس درد و از دنياي تفكر و عقل خارج بودند، بـه تحمـل   مي

                                                                                                                             
لا و رومـي ـ ژرمنـي، از     لعه تطبيقي با حقوق سـاير كشـورها و خصوصـاً دو نظـام حقـوقي كـامن      جهت مطا. 4

لا و نيز از حقـوق كشـورهاي فرانسـه و آلمـان      مصداقي از نظام حقوقي كامن عنوان بهي حقوقي انگليس ها دگاهيد
 مصاديقي از نظام حقوقي رومي ـ ژرمني استفاده گرديده است. عنوان به

5. Cathrine Elliott and Frances Quinn, Criminal Law (Tehran: Mizan, 2006), 28. 
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اش قـادر بـه تفكـر    اي كه درمورد جرم ارتكابيبسته حتي حيوان زبان شدند و كيفر محكوم مي
تدريج اين نوع طرز تفكر و شيوه  ولي به 6شد. توانست از خود دفاع كند، محكوم مي نبود و نمي

هاي اساسي شد. حتي با ظهور مكتـب تحققـي مطالعـات بـر     برخورد با بزهكار دچار دگرگوني
محور اساسي مطالعات قرار گرفت. تنها انسانِ داراي قوة  روي فرد و همچنين انگيزة مرتكب،

كه هنوز هم  تعقل و اراده مشمول حقوق جزا قرار گرفت و اين به يك اصل اساسي تبديل شد
  شود.ناپذير دادرسي كيفري محسوب مي يكي از اصول مهم و خدشه

صـنعتي و تجـاري   هـاي   دنبال انقلاب صنعتي، فعاليت با وجود اين، بعد از قرن نوزدهم، به
بر اينكه موجب بـروز جـرايم در سـطح جامعـه از طـرف مراكـز        افزايش يافته و اين امر علاوه

زيست، سلامت افراد و بهداشـت   صنعتي و تجاري گرديد، بلكه تهديدي جدي نسبت به محيط
عمومي قلمداد شد كه اين عوامل باعث شد تا قانونگذاران براي پيشگيري از خطرات ناشي از 

هـاي جديـد ازقبيـل    تـري در حـوزه  گيرانـه تصويب قوانين سـخت  هاي مذكور به جام فعاليتان
گونـه جـرايم   ، چراكه برخورد سنتي بـا مرتكبـان ايـن   7بهداشت عمومي، امنيت و رفاه بپردازند

هاي تجاري و صنعتي و به تبـع ارتكـاب    بر بود. گسترش روزافزون فعاليتبسيار دشوار و زمان
يافت و دشواري اثبات عمد يا تقصير مرتكـب در  ها ارتكاب ميدر اين حوزهجرايم جديدي كه 

ها، سياست كيفري را بر آن داشت تا از پذيرش فـرض مجرميـت توسـط بزهكـار،     فعاليت اين
با نگاهي به مواردي كه در ابتدا  8هاي مقابله با بزهكاري استفاده نمايد.عنوان يكي از روش به
گردد كه اكثـر ايـن    ي مشخص ميخوب بهشدند، ليت مطلق شناخته ميعنوان جرايم با مسئو به

كردنـد. بـا   كه براي مرتكب مسئوليت مـدني ايجـاد مـي    موارد تخلفّات صنفي و تجاري بودند
زيسـت و   هـا در اجتمـاع و محـيط   گونـه فعاليـت  اي كه ايـن وجود اين، اثرات سريع و گسترده

گونـه   اشت عمومي داشت، برخـورد سـنتي بـا ايـن    طور كلّي بهد بر سلامت افراد و به جهيدرنت
شد. در بسياري از جرايم بـا مسـئوليت مطلـق، بسـيار     جرايم بسيار دشوار و ناكارآمد انجام مي

گونه شود كه مرتكبان اينمشكل است كه بتوان عنصر رواني را اثبات كرد و اين امر باعث مي

                                                                                                                             
ترجمـة حسـن    و اقسـام آن)،  ها مجازاتبررسي تطبيقي حقوق جزاي اسلام و قوانين عرفي (. عبدالقادر عوده، 6

 .21-22)، جلد دوم، 1390(تهران: نشر يادآوران،  نيافرهودي
، ترجمة حسين ميرمحمد صادقي (تهران: انتشـارات  ق جزاي عموميتحليل مباني حقو. كريستوفر كلاركسون، 7

 .214)، 1390جنگل، 
 .98)، 1384( 4 فصلنامه دانش انتظامي، »گيرانهسياست كيفري سخت«. حسين غلامي، 8
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كه لزومي  سئوليت مطلق براي برخي جرايمبنابراين با ايجاد م؛ 9جرايم از محكوميت فرار كنند
صـورت سـنتي    توان از بـروز مشـكلات رسـيدگي بـه    به اثبات عنصر رواني در آنها نباشد، مي

  جلوگيري نمود.

  مستند قانوني مسئوليت مطلق - 2
جرايم با مسئوليت مطلق از قرن نوزده ميلادي وارد حقوق جزا شد. در انگلستان جرايمي كـه  

شوند، جرايم مربوط به تهيه مواد غذايي، حمـل  ا مسئوليت مطلق شناخته ميعنوان جرايم ب به
غيرمجاز سلاح، مواد مخدر، رانندگي در حال مستي، رانندگي با سرعت غيرمجاز و ... هسـتند  

بـر   يك از متون قانوني عبارت صـريحي مبنـي   اند. اما در هيچوجود آمده موجب قانون بهكه به
با مسئوليت مطلق هستند، وجود ندارد و قضات و در برخي موارد نيـز   اينكه اين جرايم، جرايم

در حقوق فرانسـه   11اند.گونه جرايم را جرم با مسئوليت مطلق تفسير كرده اين 10مجلس اعيان
ي اين كشور عال وانيدنيز مطلق بودن مسئوليت در متون قانوني ذكر نشده است. با وجود اين، 

موجـب قـانون    يافته به عنوان مسئله تخلفات توسعه مطلق را بهبه بعد، مسئوليت  1843از سال 
برد. البته اين امر درصورتي است كه كار ميعنوان معياري براي اين نوع مسئوليت به ، به1810

 12احتياطي يا عمد براي ايجاد يك جرم وجود نداشته باشد.در گفته قانونگذار شرط بي
هاي ل بر عمدي بودن جرايم است، درمواردي از واژهقانونگذار ايران نيز با وجود اينكه اص

 ـ«هـاي   و همچنين در جرايم غيرعمدي نيـز از واژه  13»عالماً، عامداً و به قصد« ي، اطي ـاحت يب
گونـه صـريح    نام برده است. ولي با وجود اين در اكثـر جـرايم، ايـن    14...»مبالاتي، سهواً و  بي

تعريف جرم يا صور مختلـف ارتكـاب جـرم و     كند و فقط بهحالات رواني مرتكب را بيان نمي

                                                                                                                             
 55 مجلـه اصـلاح و تربيـت   ، »تأملي بر جرايم با مسئوليت مطلق در حقوق انگلسـتان «. امير سماواتي پيروز، 9

)1385 ،(30. 
كه در داخل قوطي كنسرو توليـدي يـك كمپـاني     )Breed( )1974عليه  Smedlysمثال: در پرونده ( طور به. 10

  شده بود، مجلس اعيان اين جرم را يكي از جرايم با مسئوليت مطلق برشمرد. تيرؤمواد غذايي يك كرم 
 13 حقـوق: گـواه  ، »تاننگاهي كوتاه به مسئوليت كيفري مطلق در حقوق كيفري انگلس ـ«. ياسين صعيدي، 11

)1387 ،(130-129. 
12. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Tehran: Nashre 

Dadgostar, 1380), 228. 
قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب     » 296-298مـواد   و 290بند الف و ب ماده «توان به خصوص مي . دراين13
 اشاره كرد. 1392
  كار رفته است. قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اين نوع عبارات به 616-714در مواد  .14
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پردازد. از طرفي در جرايم عمدي، اثبات وجود قصد مجرمانه متهم و همچنـين در  مجازات مي
مبالاتي مـتهم در ارتكـاب جـرم از تكـاليف     احتياطي و بيجرايم غيرعمدي اثبات تقصير يا بي

يـل مـوارد مـتهم تكليفـي در     مورد است و در اين قب برحسبمرجع قضايي دادسرا و يا دادگاه 
هـاي كيفـري    كه ايـن امـر يكـي از اصـول اساسـي در دادرسـي       15گناهي خود ندارداثبات بي

نيز  1392شود كه خود ريشه در اصل برائت دارد. قانون مجازات اسلامي مصوب  محسوب مي
ن )، صراحتاً احراز علم و قصد مرتكب را در جرايم عمدي و همچنـي 145( 17) و144( 16در مواد

را در جرايم غيرعمدي تكليف نموده است. اما با وجود اين در هيچ جاي قـانون   18احراز تقصير
به مسئوليت مطلق براي اشخاص، مقررة قانوني وجود نـدارد. بـا نگـاهي در قـانون مجـازات      

گر اي كه بيانگونه عبارت يا كلمهو قوانين مصوب پس از انقلاب، هيچ 1304عمومي مصوب 
ق براي مرتكب باشد، وجود ندارد. با اين همـه، چـه در زمـان حاكميـت قـانون      مسئوليت مطل

هاي قانوني را از جمله جرايم  دانان برخي از مقررهمجازات عمومي و چه در قوانين ديگر حقوق
قانون مجازات عمومي را جـرم بـا    19)211اند. دكتر صانعي ماده (با مسئوليت مطلق ذكر كرده

انـد. از طرفـي صـدور چـك بلامحـل مـورد ديگـري اسـت كـه          تهمسئوليت مطلق بيان داش
اند. همچنين جرم موضوع مـاده  دانان آن را در زمره جرايم با مسئوليت مطلق ذكر كرده حقوق

                                                                                                                             
 .20)،1384(تهران: نشر ميزان،  ادلّه اثبات دعوا. ايرج گلدوزيان، 15
بر علم مرتكب به موضوع جـرم، بايـد قصـد او در ارتكـاب      در تحقق جرايم عمدي علاوه«ق.م.ا:  144. ماده 16

  »...گردد  رفتار مجرمانه احراز
تبصـرة ايـن    بر اساسو » ...تحقق جرايم غيرعمدي، منوط به احراز تقصير مرتكب است «ق.م.ا:  145ماده . 17
رعايـت نظامـات دولتـي و     مهارت و عدم مبالاتي است. مسامحه، غفلت، عدم احتياطي و بيتقصير اعم از بي«ماده: 

 »شود. بالاتي محسوب ميماحتياطي يا بيمانند آنها، حسب مورد، از مصاديق بي
دانان معتقـد اسـت كـه:    مبالاتي) يكي از حقوقاحتياطي و بي. درمورد تقصير در جرايم غيرعمدي (اعم از بي18

مبالاتي عنصر مادي جرم غيرعمدي است و نـه عنصـر روانـي آن، ولـي از      احتياطي يا بي بايد توجه داشت كه بي«
بـار اثبـات در امـور    منصـور رحمـدل،   » بـريم. مي» وتاهي در تفكرك«عنصر مادي جرم مزبور پي به عنصر معنوي 

اين عقيده درمقابل نظراتي است كه تقصير يـا خطـاي كيفـري را عنصـر      .37)، 1387(تهران: نشر سمت،  كيفري
)، جلـد اول،  1393(تهران: نشـر ميـزان،    حقوق جزاي عموميي اردبيلي، محمدعلدانند.  رواني جرايم غيرعمدي مي

  .353، 34چاپ 
ي از شش ماه تا سـه  بيتأداشخاص ذيل به حبس «قانون مجازات عمومي چنين مقرر داشته بود:  211. ماده 19

سال تمام را  18جوان كمتر از  عادتاًكسي كه  -1: شوند يمريال محكوم  5000الي  250غرامت از  هيتأدسال و به 
 ـ شهوتد و يا فساد اخلاق و يا راني تشويق كن اعم از ذكور و اناث به فساد اخلاق و يا شهوت ي آنهـا را تسـهيل   ران

، جانشين اين 1375مصوب هاي بازدارنده ، در قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات639ماده » نمايد ...
 ماده گرديده است.
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سال تمام را در كارهـاي   15كه گماردن افراد كمتر از  1369آبان  29) قانون كار مصوب 79(
ات حبس جرم شناخته است، نيز جزو جرايم عادي به قيد جريمه نقدي و درصورت تكرار مجاز

اي گونه عبارت يا كلمـه بنابراين، درمورد اين جرايم هيچ؛ 20با مسئوليت مطلق بيان شده است
كه در لسان قانونگذار صراحتاً و يا تلويحاً دال بر مطلق بودن مسئوليت بـراي مرتكـب باشـد،    

از جرايم را در زمره جرايم بـا مسـئوليت    ايدانان با استدلالات خود پارهاما حقوق؛ وجود ندارد
  اند.مطلق ذكر كرده

  عنصر رواني در جرايم با مسئوليت مطلق - 3
تـوان بـه دو صـورت موردبررسـي     طور كلّي مي عنصر رواني در جرايم با مسئوليت مطلق را به

دار قرار داد. نخست آنكه، در اين جرايم نيز مرتكب مانند ساير جرايم از عنصـر روانـي برخـور   
دوم  ؛ وگونه جرايم از سوي مقام تعقيب نيـاز بـه اثبـات نـدارد    است، ولي بنا به نوع خاص اين

اينكه، مرتكب در اين جرايم برخلاف ساير جـرايم فاقـد عنصـر روانـي اسـت و فقـط مـلاك        
گونه جرايم، اثبات ارتكاب عنصر مادي توسط وي است. با وجود اين، نظـرات   رسيدگي در اين
د عنصر رواني در جرايم با مسئوليت مطلق ابراز شده است. طبق يك نظـر كـه   مختلفي درمور

فعل مرتكب توأم با سوءنيت يعني قصد وارد «بيان شده است،  21بر صدور چك بلامحل مبتني
بار ديگر «، از طرفي در ادامه چنين بيان شده است: »خواهد شد آوردن ضرر به ديگري فرض

همچنين بر اساس نظـر ديگـري كـه     22.»مرتكب نيست ...  لزومي به احراز يا اثبات سوءنيت
، راجع به تشويق افراد به فساد اخـلاق  1304) قانون مجازات عمومي مصوب 211طبق ماده (
)، وقتي تشويق به فساد اخـلاق و  211در اين ماده («راني است، چنين بيان شده كه: و شهوت
و قصـد  » سـوءنيت « اثبـات  احتياجي بهصورت عادت مصداق پيدا كرد، ديگر راني بهيا شهوت

 23»مجرمانه نيست و قانونگذار مسئوليت را مفروض شناخته است.
هاي جزايـي بيـان   از بررسي نظرات مذكور و همچنين ديگر نظراتي كه در برخي از كتاب

                                                                                                                             
 51 ي حقوق قضاييها دگاهيد، »بررسي مسئوليت مطلق در حقوق كيفري«اي و حيدر فرهمندفر، . خليل قبله20

 .131)، 1389( 52و 
مـادي صـرف)   مطلـق ( محل از جمله جـرايم بـا مسـئوليت    دانان ايران جرم صدور چك بلا. به عقيده حقوق21
حقـوق  ؛ حسـين ميرمحمـد صـادقي،    239پيشـين،  ، 1388جلـد اول،  ، حقوق جزاي عموميباشد. نك: اردبيلي،  مي

  .163)، 1389ميزان. (تهران: نشر  كيفري اختصاصي (جرايم عليه اموال و مالكيت)
 .344پيشين، ، 1388جلد اول، ، حقوق جزاي عمومي. اردبيلي، 22
 .267، پيشين، حقوق جزاي عمومي. صانعي، 23
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دانان ايراني در رابطه با عنصر رواني جـرايم بـا مسـئوليت    رسد كه حقوقنظر مي شده است، به
اند و در استدلالات خود لزوم وجود عنصر روانـي و يـا   ع خاصي را در پيش نگرفتهمطلق موض

طور كـه برخـي از    اند. به عبارتي ديگر، همانلزوم وجود عنصر رواني را با هم يكي دانسته عدم
، 24دانان عقيده دارند كه جرايم ممكن است با دو، سـه يـا چهـار عنصـر ارتكـاب يابنـد      حقوق

جرايم با مسئوليت مطلق با وجـود دو عنصـر قـانوني و مـادي ارتكـاب      اند كه مشخص نكرده
يابند و يا اينكه اين جرايم طبق قاعدة كلّي با وجود سه عنصر قانوني، مادي و رواني انجام  مي
عقيده بر اين است كـه جـرايم بـا مسـئوليت مطلـق بـا ارتكـاب         لاشوند؟ در حقوق كامن مي

بعضـي از   25تحقـق اسـت.   ون عنصـر روانـي قابـل   كم يك جنبه از عنصـر مـادي و بـد    دست
هستند، عنصـر   تياهم كمدليل اينكه چنين جرايمي  اند كه بهلا بر اين عقيده دانان كامن حقوق

تـوان بـه   رواني در آن مفروض انگاشته شده و نياز به اثبات نيست، از جمله ايـن جـرايم مـي   
اره كرد. تقريبـاً بـراي همـه جـرايم     توقف غيرمجاز وسايل نقليه و جرايم مربوط به آلودگي اش

كيفري بايستي يك حالت ذهني به اثبات برسد اما در رابطه با جرايم با مسئوليت مطلق، آنچه 
تـوان  عنوان نمونه مي نحو خاصي عمل كرده است، به ضروري است اينكه، اثبات شود متهم به

توجـه اسـت اينكـه،     ذكر قابلآنچه در جرم اخيرال 26به رانندگي با سرعت غيرمجاز اشاره نمود.
دانسته با چه سرعتي در حال حركت پذير نيست كه اثبات كند راننده ميبراي دادستاني امكان

اهميت بودن جرم، بدنامي چنداني متوجه محكوميت براي رانندگي  خاطر كم است. از طرفي، به
كه محكوم شده، خطاي گناهي بنابراين، نسبت به فرد اخلاقاً بي؛ باشدبا سرعت غيرمجاز نمي

تواند اطمينـان حاصـل كنـد كـه     كمتري انجام گرفته است. از طرف ديگر، راننده محتاط، مي
 27سرعت، قانوني است.

در رويه قضايي انگلستان بر اساس حكم مجلـس اعيـان، در اختيـار داشـتن مـواد مخـدر       
ت كه چيزي را جرمي مطلق است. اين جرم مستلزم اثبات اين است كه متهم اطلاع داشته اس

مادة مخدر بود) اما مستلزم اثبات اين نيست كه او دانسته باشـد  در حقيقت  در اختيار دارد (كه
كه آن چيز مادة مخدر بوده است. در جايي كـه مـاده مخـدر در ظرفـي قـرار دارد، در اختيـار       
                                                                                                                             

(تهـران: نشـر علـم كشـاورزي ايـران،       سـت يز طيمح ـحقوق . علي جوزي، جاويد جعفرپور و فرشاد شعاريان، 24
1389 ،(51. 

25. Elliott and Quinn, op.cit. 28. 
-13)، 1392، ترجمة امير اعتمادي (تهران: انتشارات جنگل، مباني حقوق كيفري انگلستانتان هرينگ، . جانا26

12. 
 .29-30. همان، 27



 79  ...بر  ديمطلق با تأك تيبا مسئول ميدر جرا يعنصر روان يبازكاو

با اثبـات   تواندكند. متهم ميداشتن ظرف، استنباط در اختيار داشتن محتويات آن را ممكن مي
عنـوان يـك    كيفيت) محتويات در اشتباه بوده است و اينكه بـه  فقط نهاينكه نسبت به ماهيت (

خدمت يا امين، حق باز كردن ظرف را نداشته و براي اينكه شك كند كـه ظـرف حـاوي    پيش
عنوان مالك، اين بسته را با حسن نيت دريافت كـرده   مواد مخدر است، دليلي ندارد يا اينكه به

هيچ فرصت معقولي بـراي اطمينـان از ماهيـت محتويـات نداشـته اسـت، ايـن اسـتنباط را         و 
فروشـگاهي داراي مجـوز    1884در سـال   29در دعواي كاندي عليـه ل كـك   28دگرگون كند.

كـه نـه خـود او و نـه      مشروبات الكلي، به فروش مشروب به شخص مست متهم شد، درحالي
ده اسـت. او بـر اسـاس مسـئوليت مطلـق      كه آن شخص مست بـو  افتنديدرنمستخدمين وي 

خواهي كرد. دادگاه پژوهشي با رد اعتراضات پژوهشي، عنوان كـرد كـه    محكوم شد و پژوهش
نرفته است.  كار به» آگاهانه«در قانون صدور جواز كسب محل فروش مشروبات الكلي، عبارت 

 30باشد. بر اين قصد است كه جرم از جرايم مطلق مي اين دليل محكمي مبني
 31هاي مهم ديگري كه در اين رابطه وجود دارد، پرونده حكومت عليه جـي يكي از پرونده

كـه   جايي كه دختري به مـرد جـواني گفـت كـه پـانزده سـال سـن دارد، درحـالي         بوده است.
كردنـد. مـرد بـه جـرم تجـاوز       برقـرار ساله بود. آنها با يكديگر رابطه جنسي  درحقيقت، دوازده

سـاله   بر اينكه اعتقاد داشته دختر پانزده ه سال متهم شد. دفاع او مبنيجنسي به دختر زير سيزد
ديده، مادي صرف بود. تمام آنچه كه نيـاز   بوده است، مؤثر نيفتاد؛ چراكه جرم از لحاظ سن بزه

ديـده دخـول    لحاظ جنسي در بـزه  بود اثبات شود، عبارت بود از اينكه مرد قصد داشته است به
گيـري جـرايم بـا مسـئوليت مطلـق      لزوم عنصـر روانـي، در شـكل    دماهميت لزوم يا ع 32كند.
لحاظ است كه اگر ارتكاب اين جرايم را بدون عنصر روانـي و فقـط بـا وجـود دو عنصـر       بدين

توانـد در مسـئوليت   قانوني و مادي در نظر بگيريم، عوامل رافع و عوامـل موجهـة جـرم نمـي    
ب جرايم با مسئوليت مطلق را با وجود هر سه كه ارتكا مرتكب اثري داشته باشد. اما درصورتي

كه با انتساب عنصر مادي به مرتكب ديگر نيازي به اثبات  عنصر قانوني، مادي و رواني بدانيم
عنصر رواني وي نباشد، عوامل مذكور در مسئوليت مرتكب درصورت اثبات مؤثر خواهـد بـود.   

                                                                                                                             
، ترجمة آوا واحـدي نـوايي (تهـران: نشـر ميـزان،      گزيدة رويه قضايي انگلستان در امور كيفري. پني چايلدز، 28
1388 ،(66-65. 

29. Cundy v Le Cocq 
 .66-67، . چايلدز، پيشين30

31. R v G 
 .29-30پيشين،  . هرينگ،32
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  از اين دو نظر خواهيم پرداخت. هر يكدر زير به بررسي 

  لزوم وجود عنصر رواني بدون نياز به اثبات - 1- 3
براي تحقق جرم لازم است كه سه عنصر قانوني، مادي و رواني وجـود داشـته باشـد. عنصـر     

گردد. عنصـر  گر تعريف، شرايط و اوصاف جرم است، توسط قانونگذار وضع ميقانوني كه بيان
تواند فعل كه مي پردازدده است ميمادي نيز به بيان نوع رفتاري كه از طرف قانونگذار منع ش

تنهايي  يا ترك فعل و يا حتي حالتي باشد. ولي با وجود اين صرف انجام يك عمل مجرمانه به
مجازات نيست. بلكه لازم است، فعل يا ترك فعل و يا حالت مذكور همراه با عنصر رواني  قابل

روان (يا رابطه اراده) موجـود   بايد ميان عمل و شخص عامل رابطه«لازم انجام پذيرد. درواقع 
مجـازات   ارتكاب يك عمـل مجرمانـه هميشـه قابـل     33»نامند.باشد كه آن را عنصر رواني مي

دليل فقدان قصد و يا اختلال در اراده مرتكب، وي فاقد  نيست. در برخي موارد ممكن است به
بـا عنصـر روانـي    مسئوليت باشد. از طرفي ارتكاب جرايم (اعم از عمدي و غيرعمدي)، لزومـاً  

پذيرد. لزوم وجود عنصر رواني براي مسئوليت و مجازات فـرد در جـرايم عمـدي و     صورت مي
غيرعمدي چه در حقوق جزاي عرفي و چه در حقوق اسلامي كه از چهـارده قـرن قبـل آن را    

هـاي حقـوق   دليـل پاسـخ   اين اهميت بـه  35، از اهميت خاصي برخوردار است.34اندبيان داشته
و خشـن   سـركوبگر كه از مـاهيتي   عمال و افعال مخالف قانون و مقررات جزاستكيفري به ا

بنابراين، برخلاف تخلفّات مدني، در حقـوق كيفـري عنصـر روانـي از اهميـت      ؛ برخوردار است
زيادي برخوردار است. در جرايم عمدي، قصد مجرمانه عبارت از تمايل و توجه آگاهانه مجرم، 

از طرفي، در جرايم عمدي  36حصول نتيجه حاصل از آن است.به ارتكاب عمل مجرمانه براي 

                                                                                                                             
)، جلـد  1372(تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشـگاهي ماجـد،    حقوق جزاي عمومي ايران. ايرج گلدوزيان، 33
 .95دوم، 
ة مسئوليت در اسلام حديثي از پيامبر اسلام است كه به حديث رفع مشهور است. نيدرزم. يكي از دلايل مهم 34

و عن المجنون حتّي يفيقَ و  رفع القَلمَ عن ثلاَثَه، عن الصبي حتّي يحتلَم« اين حديث فرموده است:ص) در ( امبريپ
. ص)، سه دسته از مردم را فاقـد مسـئوليت و تكليـف    اسلام (در اين حديث شريف پيامبر » عن النائم حتّي يستيَقظَ

  اند: شناخته
  ؛كودكي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است -1
  اي كه هنوز هوشيار نگرديده است؛ديوانه -2
  شخص خواب كه هنوز بيدار نشده است. -3

 .167)، 1369(تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام . عليرضا فيض، 35
 .282)، جلد دوم، 1372(تهران: دفتر نشر داد،  حقوق جزاي عمومي. محمدصالح وليدي، 36
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تـا بتـوان    خواستن و اراده آگاهانه مرتكب نسبت به انجـام عمـل مجرمانـه بايـد ثابـت شـود      
شده را بر وي بار كرد. در جـرايم غيرعمـدي، خطـاي جزايـي جـايگزين       مسئوليت عمل انجام

اي ديگـر  گونـه م غيرعمـدي بـه  شود. عنصر رواني مرتكب در جـراي قصد مجرمانه مرتكب مي
آنكه قصـد  نحوي از انحاء و بي در اجراي عمل به«يابد و مرتكب بايد از نظر رواني، تحقق مي

منجزي براي ارتكاب بزه از او سر بزند، خطايي انجام دهد كه بتوان وي را مستحق مسئوليت 
خطـا و تقصـير   در جـرايم غيرعمـدي نيـز     37»جزايي (درصورت وجود اين مسئوليت) شناخت.

دهد، بايد ثابت شود تا بتـوان مسـئوليت   گونه جرايم را تشكيل ميمرتكب كه عنصر رواني اين
به فلسفه وضـع   توجه رمورد جرايم با مسئوليت مطلق، باشده را بر وي بار كرد. اما د عمل انجام

ع با جرايمي تر از ساير جرايم است. برخورد قاطگونه جرايم صحبت از عنصر رواني متفاوتاين
طلبد. از اي را ميويژه شوند، شناخت و توجهعنوان جرايم با مسئوليت مطلق شناخته مي كه به

شود با عنوان جـرم و در حـوزه   طرفي اعمالي كه براي آنها مسئوليت مطلق در نظر گرفته مي
وند. گيرند. پس بايد طبق اصول و قواعد حقوق جزا نيز تفسير و تحليـل ش ـ حقوق جزا قرار مي

كنيم و سپس بـه بررسـي جـرايم بـا مسـئوليت      بر همين اساس، ابتدا تعريفي از جرم ارائه مي
 پردازيم. مطلق بر اساس موازين حقوق جزا مي

دليـل اخـلال در    يابد و بهجرم، فعل يا ترك فعلي است كه از سوي يك انسان ارتكاب مي
بنـابراين، جـرم يـك    ؛ 38رده استهاي كيفري آن را منع كنظم اجتماعي، جامعه با وضع پاسخ

ارتكاب است. همچنين انساني كه داراي اراده و قوة  واقعيتي است كه فقط از سوي انسان قابل
نمايد و تا زماني كـه  فعل يا ترك فعل ممنوع را قانونگذار مشخص مي ادراك باشد. از طرفي،

عنـوان   . اعمالي كه بـه مجازات نيست فعل يا ترك فعلي توسط قانونگذار منع نشده باشد، قابل
شوند، نيز يك واقعيت انساني است كه در سـطح جامعـه   جرايم با مسئوليت مطلق شناخته مي

يابد، انساني كه داراي اراده و قوة ادراك است. از طرفي مرتكـب در سـاير جـرايم    ارتكاب مي
و يـا خطـاي    (اعم از عمدي و غيرعمدي)، بايد اراده و اختيار انجام عمل را همراه با سـوءنيت 

داشته باشد. درمورد جرايم بـا مسـئوليت مطلـق نيـز مرتكـب در       جزايي در زمان ارتكاب جرم
بنابراين انجام عمل بـدون  ؛ زمان ارتكاب جرم، قطعاً بايد از روي اراده عمل را انجام داده باشد

واقعي تصور نيست. در م ـ اراده (كه بتوان مسئوليت جزايي آن را به مرتكب منتسب كرد)، قابل
                                                                                                                             

)، چـاپ دوم،  1375(تهران: نشر كانون وكـلاي دادگسـتري مركـز،     زمينة حقوق جزاي عموميوربها، . رضا ن37
187. 

 .25پيشين، ، 1388جلد اول، ، حقوق جزاي عمومي. اردبيلي، 38
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تـوان  وجه نمي هيچ دهد، به هم كه متهم در اثر اجبار يا عوامل خارج از اراده عملي را انجام مي
كنـد و  عمل را به وي منتسب كرد. اين امر درمورد جرايم با مسئوليت مطلق نيـز صـدق مـي   

اين عمل بايد ناشي از اراده مرتكب باشد تا بتوان آن را به وي منتسب كرد. اما موضوع اصلي 
دهد. در حقـوق فرانسـه نيـز    است كه مرتكب با چه نيت يا تصور رواني اين عمل را انجام مي

و همچنـين   39هاكه برخي از جنحه زمينه حكم صادر شد اين عقيده وجود داشت و حتي دراين
مجازات هستند و اين جـرايم از   محض ارتكاب، مستقل از ارادة مرتكب قابل ها بهاغلب خلاف
م مادي هستند. اما اين امر در قانون مجازات جديد با تأييد قاعـدة شخصـي بـودن    جمله جراي

قـانون   239)، لزوم احراز يك تقصير را براي جرايم مادي، در مـاده ( 121-1مجازات در ماده (
اما در نظام حقوقي ايران نيز با بررسي مواردي كه از سوي  40) بيان داشته است.1992دسامبر 
اي را در  توان چنـين عقيـده  نوان جرايم با مسئوليت مطلق ذكر شده است، ميع دانان بهحقوق

گونه جرايم بيان داشت. درمورد جرم صدور چك بلامحل كه از زمرة رابطه با عنصر رواني اين
رسميت شناختن چك آن را در روابط تجـاري و دادوسـتد    جرايم ذكرشده است، قانونگذار با به

بنابراين، صادركننده در زمـان صـدور ماننـد آن    ؛ س قرار داده استروزانه مردم در حكم اسكنا
دهد و بايد تمامي شرايط لازم براي صدور چـك   كه اسكناس را به طرف مقابل خود مي است

را رعايت نمايد، ازجمله داشتن موجودي كافي در حساب، انطباق امضاي وي با نمونه امضـاي  
از اين شـرايط را   هر يككه  ن صدور چك. درصورتياو نزد بانك و موارد ديگر مندرج در قانو

پرداخـت   در موقع صدور رعايت نكند، باعث بلامحل شدن چـك و درنتيجـه عـدم    صادركننده
شـود. از طرفـي بـا     شود كه همين امـر موجـب ورود خسـارت بـه وي مـي      مبلغ به دارنده مي

ه قانونگـذار و  پرداخت و بلامحل شدن چك، نظم و امنيت اقتصـادي مـردم و جامعـه ك ـ    عدم
خـورد كـه    ي اسكناس و اعتباري كه به آن داده است، برهم ميجا بهدولت با جايگزيني چك 

دهندة عنصر  همين نقض قانون و مقررات چك كه با خسارت دارنده همراه است، خود تشكيل
گماردن افـراد كمتـر    كار بهنيز  1369قانون كار مصوب  )79رواني در اين جرم است. در ماده (

                                                                                                                             
جرايم مربوط به صيد، شكار، گمرك، ماليات غيرمستقيم، بعضي از جـرايم مربـوط بـه    «ها شامل: . اين جنحه39

هستند كه فقط يك تقصـير سـاده نيـاز دارنـد     » ي جاريها آبانين اقتصادي و جرم آلوده كردن قوانين دارويي، قو
) و اين تقصير ممكن است نقض دستورات قانون يـا مقـررات باشـد، از طرفـي     1992دسامبر  16قانون  339(ماده 

حقـوق جـزاي   برنار بولوك، تواند يك تقصير باشد. گاستون استفاني، ژرژ لواسور و جهل به قانون يا مقررات نيز مي
  .371)، جلد اول، 1383ترجمة حسن دادبان (تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي،  عمومي (جرم و مجرم)،

 .365. استفاني، لواسور و بولوك، پيشين، 40
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كه مبنـاي   سال را به قيد جريمه و درصورت تكرار با مجازات حبس، جرم شناخته است 15ز ا
دليـل صـغر سـن،     و نيز حفظ حقوق افرادي كه به 41است انگاري حفظ منافع عمومي اين جرم

كار گيرد،  بنابراين كارفرمايي كه اين افراد را به؛ نحو مطلوب نيستند قادر به حفظ حقوق خود به
ا نقض كرده و هم عملش برخلاف منافع و امنيت عمومي است و هم ممكن است هم قانون ر

 كـه  گونه افراد تحت حمايت قانون را داشـته باشـد   با اين كار قصد وارد كردن خسارت به اين
دهنـدة عنصـر روانـي     صورت جداگانه تشكيل تواند با هم يا به هركدام از موارد مذكور خود مي

نه و در ارتباط با عنصر رواني به بررسي معاونـت و جايگـاه آن در   اين جرم باشد. در همين زمي
 پردازيم. جرايم با مسئوليت مطلق مي

  معاونت - 2- 3
بر مباشر ممكن است شخص ديگري نيـز مداخلـه نمايـد بـدون آنكـه در       در وقوع جرم علاوه

 عمليات اجرايي شركت كند، ازطريق تحريك، ترغيب، تهديـد، تطميـع، دسيسـه و فريـب در    
ارتكاب رفتار مجرمانه همكاري نمايد. از طرفي مسئوليت و مجازات كـردن معـاون جـرم نيـز     

گانه قانوني، مادي و رواني موجـود باشـد. عنصـر قـانوني جـرم      درصورتي است كه عناصر سه
) بيان شده است. عنصر مادي اين جرم نيز طبق 126معاونت در قانون مجازات جديد در ماده (

  شرح ذيل است: به اين مقرره قانوني
  شوند:اشخاص زير معاون محسوب مي«

الف ـ هركس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكـاب جـرم كنـد يـا بـا       
  دسيسه يا فريب يا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد؛

كب ب ـ هركس وسايل ارتكاب جرم را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب جرم را به مرت 
  ارائه دهد؛

  »پ ـ هركس وقوع جرم را تسهيل كند.
يابد كـه معـاون نسـبت بـه     اما درخصوص عنصر رواني نيز جرم معاونت زماني تحقق مي
خصـوص   ) ق.م.ا درايـن 126عمل مباشر، عنصر رواني لازم را داشته باشـد. در تبصـره مـاده (   

و تقدم يا اقتـران زمـاني    قصد براي تحقق معاونت در جرم، وحدت«چنين مقرر گرديده است: 
طور كلّي، معاونت در جرم زماني تحقـق   به.» بين رفتار معاون و مرتكب جرم شرط است و ... 

                                                                                                                             
 .131اي و فرهمندفر، پيشين، . قبله41
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صـورت   يابد كه شخص معاون با انجام فعل مثبت و با داشتن عنصـر روانـي لازم (كـه بـه    مي
جام جرم بدون وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتكب جرم است) در ان

دخالت در عمليات اجرايي به مباشر جرم كمك نمايد. به همـين دليـل در جـرايم غيرعمـدي     
شده توسط وي نيز ناشـي از خطاسـت و نـه     چون مباشر قصد ارتكاب جرم ندارد و عمل انجام

عمد او، درنتيجه وحدت قصد بين معاون و مباشر منتفي است و معاونت در جـرم غيرعمـدي،   
اما درمورد جرايم با مسئوليت مطلق اين امر بستگي به اين دارد كه اين  42هد بود.ناممكن خوا

ارتكاب يافتن بدانيم، يا اينكه ارتكاب اين جرايم هـم بـا    نوع جرايم را بدون عنصر رواني قابل
عنصر رواني است و فقط نياز به اثبات نداشته باشد. پيشتر بيان شد كه براي مسـئول دانسـتن   

بر عنصر قانوني و مادي، شخص بايد عنصر روانـي لازم را   ازات كردن وي علاوهمعاون و مج
توان شخص را در ارتكاب اين جرم داشته باشد. در جرايم با مسئوليت مطلق نيز درصورتي مي

به جرم معاونت، مسئول قلمداد كرد كه داراي قصد يا سوءنيت باشد و اين قصـد يـا سـوءنيت    
كه اين جرايم با دو عنصر (قـانوني و مـادي) و بـدون     شد. درصورتيبايد با قصد مباشر يكي با

  عنصر رواني ارتكاب يابند، وحدت قصد بين مباشر و معاون هم ناممكن خواهد بود.

  لزوم وجود عنصر رواني (مفروض انگاشتن عنصر رواني) عدم - 3- 3
با مسئوليت مطلق،  هاي بسياري درمورد تعريف از جرايمطور كه قبلاً بيان شد در نوشته همان

اند كه با ارتكاب عنصر مادي توسط مرتكـب، عنصـر   اعلام داشته »مفروض«عنصر رواني را 
نيـاز بـه اثبـات     تفاوت ميان فرض گرفتن عنصر رواني و يا عدم 43شود.رواني فرض گرفته مي

عنصر رواني در جرايم با مسئوليت مطلق به اين دليل است كـه اگـر عنصـر روانـي را فـرض      
نيـاز بـه    كـه  و درصـورتي  يابـد ، ارتكاب مي44ريم، اين جرايم با دو عنصر (قانوني و مادي)بگي

                                                                                                                             
 .119)، جلد دوم، 1393(تهران: نشر ميزان،  حقوق جزاي عموميي اردبيلي، محمدعل. 42
. ( البتـه دو نويسـنده   267؛ صانعي، پيشـين،  344، پيشين، 34، جلد اول، چاپ حقوق جزاي عمومي. اردبيلي، 43

اند و ظاهراً تفاوتي ميان لزوم اثبات عنصر رواني را در اين نوع جرايم بيان داشته مذكور در ادامه توضيحات خود عدم
 اند.)قائل نشده اني در جرايم با مسئوليت مطلقاثبات عنصر رو مفروض گرفتن و يا عدم

در نظر گرفتن همين عقيده  »جرايم مادي صرف«. شايد ناميدن اين جرايم در برخي از متون حقوقي با عنوان 44
هاي حقوقي كهن، بزهكـار همـواره در آينـة    در بينش نظام«دارد: دانان بيان ميخصوص يكي از حقوق باشد. دراين

آوردند شمار مي به صرف ماديآور و ناشي از افعال اي زيانزيرا پيشينيان جرم را پديده؛ شدخته ميافعال خويش شنا
كـرد كـه ايـن فعـل از     رسيد. تفاوتي نميدانستند كه از فعل او زياني به ديگري ميو مسئوليت را متوجه كسي مي

، 32، جلـد دوم، چـاپ   حقوق جزاي عمـومي لي، اردبي» شد.جان صادر ميانسان يا حيوان يا نباتات و حتي اشياء بي
  .51پيشين، 
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اثبات عنصر رواني نباشد، اين جرايم نيز مانند ساير جرايم (چه عمدي و چه غيرعمدي)، با سه 
اي نيز بـا تفكيـك ايـن نـوع جـرايم بـه       يابند. عدهعنصر (قانوني، مادي و رواني)، ارتكاب مي

مطلق در مفهوم موسع و مسئوليت مطلق در مفهوم مضيق سعي بـر توجيـه عنصـر    مسئوليت 
و در  گونه عنصـر روانـي وجـود نـدارد    صورت كه در حالت موسع آن هيچ اند. بدينرواني نموده

، اما، بـاز در ادامـه   45حالت مضيق آن با ارتكاب ركن مادي نيازي به اثبات عنصر رواني نيست
در مفهـوم مضـيق،   «انـد:   يكي در نظر گرفتـه و چنـين بيـان داشـته     بحث، اين دو موضوع را

مسئوليت مطلق به جرايمي اشاره دارد كه با اثبات ركن مادي آن نيازي به اثبات ركن روانـي  
 جرم توسط مقام تعقيب نيست يا به عبارتي در اينجا مسـئوليت كيفـري اعتبـاري و مفـروض    

شناسايي عنصر رواني در جـرايم بـا    ت ناشي از عدمگونه استدلالا اين 46.»تلقي خواهد شد ... 
گونـه  گـردد، هـيچ  مسئوليت مطلق است. به همين دليل، نظراتي كه در اين رابطـه ابـراز مـي   

نياز به اثبات عنصر روانـي در ايـن جـرايم قائـل      تفكيكي بين دو حالت مفروض گرفتن و عدم
تن هركدام از ايـن دو مفهـوم تعريـف    طور كه پيشتر بيان شد در نظر گرف شوند. اما همان نمي

شـود  دهندة اين جرايم مشخص مـي  جرم را تغيير خواهد داد و اين تغيير نيز در عناصر تشكيل
كه باز پيروي از هركدام آثاري را براي مرتكب در پي دارد. در ادامه در بحث از تـأثير عوامـل   

خـوبي   يك اين دو مفهـوم بـه  رافع مسئوليت و عوامل موجهه جرم در اين نوع جرايم لزوم تفك
  گردد.مشخص مي

  تأثير دفاعيات مرتكب در جرايم با مسئوليت مطلق - 4
شـد. در ايـن   گونه دفاعي پذيرفته نميدر ابتدا و در رسيدگي به جرايم با مسئوليت مطلق، هيچ

هـاي حقـوقي ديگـر عمـل     گيرتـر از سـاير نظـام   ميان نظام حقوقي انگلسـتان بسـيار سـخت   
گيـري در رسـيدگي بـه ايـن     ا، با گذشت زمان، ناعادلانه بودن اين نـوع سـخت  ام 47.دنمو مي

ها را به پذيرش دفاعيات معقول، متعارف و متناسـب وادار نمـود. در ايـن رابطـه     جرايم، دادگاه
متحده موردبررسي قرار گرفت و در آن دفاعيات مرتكب پذيرفتـه شـد. در    اي در ايالاتپرونده

تر از اندازه مجـاز را حمـل نمـوده بـود، در دادگـاه       هاي كوچككه ماهياي اين پرونده راننده

                                                                                                                             
بررسي مسئوليت مطلق از منظر حقوق كيفري و فقـه اماميـه بـا تأكيـد بـر      «پور، مراد عباسي، . مجتبي جاني45

 .27)، 1392( 6 فقه و حقوق اسلامي، »مسئوليت پزشك
 . همانجا. 46
 .28-31اند، نك: سماواتي پيروز، پيشين، ار گرفتهزمينه موردرسيدگي قر هايي كه دراين. براي ديدن پرونده47
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متحـده آمريكـا، جرمـي اسـت بـا       محكوم شد (ارتكاب اين نوع جرم در نظام كيفـري ايـالات  
هـا نداشـته و محمولـه هـم     مسئوليت مطلق). اما راننده ثابت كرد كه اطلاعي از اندازه مـاهي 

توان از او انتظار بازرسي آن را داشـت، بـه   و متعارف نمينح بندي شده بود كه بهنحوي بسته به
دادگاه تجديدنظر بـا پـذيرش    48همين دليل محكوميت وي در دادگاه تجديدنظر نقض گرديد.

شـود،  دفاع متهم در اين پرونده كه جرم ارتكابي از جمله جرايم با مسئوليت مطلق شناخته مي
طور ضمني پذيرفته است كه  ه و هم اينكه بهقبول دانست هم پذيرش دفاع را توسط متهم قابل

اين نوع جرايم نيز مانند ساير جرايم (عمدي و غيرعمدي)، از عنصـر روانـي برخـوردار اسـت.     
هاي بازدارنده مصـوب  ) قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات و مجازات499قانونگذار ماده (

دارد. ا براي مرتكب بيان مـي نوعي نگارش نموده است كه مطلق بودن مسئوليت ر را به 1375
هـا يـا شـعب    هـا يـا جمعيـت   هركس در يكـي از دسـته  «در اين ماده چنين مقرر شده است: 

) عضويت يابد، به سـه مـاه تـا پـنج سـال حـبس محكـوم        498هاي مذكور در ماده ( جمعيت
وع اي جرم موضبنا بر عقيده» اطلاع بوده است.گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي مي

اين ماده با وجود شكل نگارش آن جرم با مسئوليت مطلق نيست، اما با وجود ايـن، قانونگـذار   
اطّلاع بر دوش وي  فرض را بر مطلّع بودن عضو گرفته و درنتيجه با قرار دادنِ بار اثبات عدم«

رنظر رسد اظهـا نظر مي اما به 49»تر نموده است.ربط آسانكار اثبات جرم را براي مسئولان ذي
كه نخست: ما جرايم با مسئوليت مطلق را  گردد يبرمدر رابطه با جرم موضوع اين ماده به اين 

به عبارت ديگر، در ارتكاب اين نوع جرايم نيز ماننـد سـاير جـرايم،    ؛ داراي عنصر رواني بدانيم
گونـه جـرايم،   وجود سه عنصر قانوني، مادي و رواني لازم است. ولي بنابر وضعيت خاص ايـن 

اثبات عنصر رواني نياز نيسـت و بـا ارتكـاب عنصـر مـادي و انتسـاب آن بـه مرتكـب، فـرد          
گونه جرايم بپـذيريم،  قبول را از مرتكب اين مجازات است. در درجه دوم نيز اگر دفاع قابل قابل
متحده آمريكا اين امر صـورت گرفتـه اسـت و نيـز بنـابر       طور كه در نظام كيفري ايالاتهمان

كـه   1369) قـانون كـار مصـوب    79دانان داخلي جـرم موضـوع مـاده (   ز حقوقعقيده برخي ا
سال تمام را در كارهاي عادي بـه قيـد جريمـه نقـدي و درصـورت       15گماردن افراد كمتر از 

، از طرفـي  50انـد تكرار، با مجازات حبس جرم شناخته است، جرمي با مسئوليت مطلق دانسـته 
جازات براي كارفرمايي كه ادعا كند، ظـاهر جثـه و   برخي نيز عقيده دارند كه امكان تخفيف م
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عنوان جـرم   يكي ديگر از مواردي كه به 51قيافة كارگر او را به اشتباه انداخته است، وجود دارد.
عنصر رواني در اين «با مسئوليت مطلق بيان شده است، جرم ترك انفاق است كه بنابر عقيدة 

فقدان قصد مجرمانة خود را با دليـل ثابـت    كه مرتكب است و درصورتي 52جرم قانوناً مفروض
البتـه بعضـي    53»گيردكند وقوع جرم منتفي است و تنها جنبة حقوقي واقعه موردتوجه قرار مي

پـذير اسـت   استناد به دفاع در جرايم فوق درصورتي امكان 54دانان نظر ديگري دارند. از حقوق
صـورت   م مذكور بدانيم، درغيرايناز جراي هر يكدهندة  كه عنصر رواني را جزو عناصر تشكيل

  توان دفاعيات مرتكب را پذيرفت.نمي

 شكلي يا ماهوي بودن مسئوليت مطلق - 5
اما مطلب ديگر اين است كه اصولاً، مسئوليت مطلق امري است ماهوي يا شكلي. به عبـارت  
 ديگر، اعمال قاعدة مسئوليت مطلق بايد در مباحث ماهوي مطرح گـردد و يـا نـه ايـن امـري     

هاي قضايي (اعم از رسيدگي در دادسرا و دادگاه)، مورداستفاده قرار است كه در زمان رسيدگي
سـازي   اش آمـاده گيرد. اقامه دعواي عمومي برعهده نهـاد دادسراسـت كـه وظيفـه اصـلي     مي

از طرفـي   55كيفرخواست دعواي عمومي است تا رسيدگي در دادگاه به سهولت صورت بپذيرد.
  ظيفه خود و در برخورد با جرايم مختلف چه عمدي و چه غيرعمدي بايد بهدادسرا در اعمال و

ترتيب، سوءنيت و قصد مرتكب و يا تقصير مرتكب را اثبات كند تا بتـوان مسـئوليت كيفـري    
بـه كمـي امكانـات و منـابع بـراي       شده را بر مرتكب بار كرد. با وجود اين و باتوجه عمل انجام

ي كه با پيشرفت صنعت و تكنولوژي و تجارت كـه از  نوظهورخصوص جرايم  تعقيب جرايم، به
وجـود   هاي مذكور بـه در حوزه شرفتشانيپقرن نوزده شروع شد و در جوامع مختلف به تناسب 

نمود. از طرفي قانونگذاران نيز با تصويب صورت سنتي را ناكارآمد و دشوار مي آمد، رسيدگي به

                                                                                                                             
 .87)، 1386(تهران: نشر مجمع علمي و فرهنگي مجد، محشّاي قانون مجازات اسلامي . ايرج گلدوزيان، 51
هاي قانوني صراحتاً مسئوليت مطلق را بـراي  از مقرره كي چيهطور كه قبلاً نيز بيان شد، قانونگذار در . همان52

 مرتكب در نظر نگرفته است.
 .20، پيشين، ادلّه اثبات دعوا. گلدوزيان، 53
بـه  فقة زوجـه  كه درصورت نپرداختن ن«. درخصوص جرم موضوع اين ماده نظر مخالفي نيز بيان شده است: 54

اردبيلـي،  ». رود، مگر آنكه زوج با تأديه نفقة زوجه، از خود رفع مسـئوليت نمايـد.  شمار مي ، فعل عمدي بههر دليلي
، دفاع فقدان قصد »به هر دليلي«رسد كه عبارت نظر مي . به344، پيشين، 34، جلد اول، چاپ حقوق جزاي عمومي

 .رديگ يبرممجرمانه را نيز در
 .101)، جلد اول، 1388(تهران: انتشارات سمت،  آيين دادرسي كيفريي، . محمد آشور55
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بتواننـد   لهيوس نيبدتا  انگاري اعمالي نمودندبه جرمهاي وسيعي اقدام قوانين مختلف، در حوزه
امنيت عمومي و حقوق افراد و همچنين منافع اجتماع را درمقابل جرايم نوظهور حفظ كنند. اما 

گونـه تغييـري صـورت نگرفـت. بـه عبـارت       با وجود اين در بيان شرايط و اركان جرايم هـيچ 
ا شـيوه   شتر، قانونگذار با وجود اينكه اعمال بيروشن ماري را وارد حوزه نظام كيفري نمود، امـ

بيان نوع جرايم را در متون قانوني به همان صورت عمدي و غيرعمدي حفظ كـرد. بـا وجـود    
ابراز نظرات مختلفي كه در حوزه حقوق كيفري درمورد جـرايم بـا مسـئوليت مطلـق صـورت      

ليت را براي برخي از جـرايم  صورت صريح، مطلق بودن مسئو پذيرفته است، اما قانونگذاران به
انـد. بـرخلاف جـرايم عمـدي و غيرعمـدي كـه شـرايط و اركـان         در متون قانوني وارد نكرده

) و 144صورت صـريح بيـان گرديـده اسـت و در مـواد (      دهندة آنها در متون قانوني به تشكيل
بودن  اي به مطلقنيز متجلّي گرديده، ولي اشاره 1392) قانون مجازات اسلامي مصوب 145(

تمام مسائل و نظراتي كه در اين رابطه ابـراز گرديـده ناشـي از     ؛ وجرم يا جرايمي نشده است
 56هايي مانند انگلستان ناشي از اسـتدلالات قضـات اسـت.   دانان و در نظام هاي حقوقاستنباط

تقريباً تمامي نظراتي كه پيرامون مسئوليت مطلق براي برخي از جرايم بيان شده اسـت، همـه   
نياز به اثبات عنصر رواني و حتـي نظراتـي هـم كـه      تبع عدم نوعي سهولت در رسيدگي و به به

اند همه براي سهولت انتساب عمل به مرتكب بـوده اسـت.   عنصر رواني را مفروض بيان كرده
تـرين زمـان ممكـن    نيـاز كنـد و در كوتـاه   كه مقام تعقيب را از اثبات عنصر رواني بي طوري به

بنابراين، در جرايم با مسئوليت مطلق قاعده همان است كه درمـورد  ؛ نمايدمرتكب را مجازات 
 دهنـده  ليتشـك ساير جرايم وجود دارد (از لحاظ شرايط و موانع مسئوليت مرتكب و نيز عناصر 

گيرد از قاعـده اصـلي در رابطـه بـا الـزام مقـام       در رسيدگي كه صورت مياين جرم)، با وجود 
شود كه اين بيشتر جنبه شـكلي ايـن امـر را بـه ذهـن      عدول ميتعقيب به اثبات عنصر رواني 

اي پـا را فراتـر گذاشـته و معتقدنـد كـه      خصـوص عـده   نمايد تا جنبه ماهوي. دراينمتبادر مي
) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در بـاب منازعـه، عنصـر مـادي را     615قانونگذار در مادة (

انگارد. چراكه از نظر قانونگذار اعـم  ه مفروض ميكننده در منازعدرمورد برخي از افراد شركت
كاري هم انجام بدهد يا نه، برحسب نتيجه  از اينكه فردي كه در منازعه وارد شده است، عملاً

زمينـه نظـام حقـوقي     درايـن  57هاي موضوع مادة مزبور محكوم خواهد شد.حاصل به مجازات

                                                                                                                             
 .28. سماواتي پيروز، پيشين، 56
 .48. رحمدل، پيشين، 57
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باني رويكرد حقوق كيفـري آلمـان،   تري را در پيش گرفته است. يكي از مآلمان موضع صريح
، يا به عبارتي ديگر، شرط تقصير فردي و سزاوار مجازات بودن فرد است كه 58اصل مجرميت

شود. اين امـر تـوأم بـا فقـدان     مسئوليت و مجازات محسوب مي كننده نييتععنوان شاخص به
ه مسـئوليت  پذيرش ايد پذيرش مسئوليت اثبات دعواي معكوس در قانون شكلي، منجر به عدم

  59مطلق در نظام حقوقي آلمان شده است.

  زيست جرايم عليه محيط - 6
اند و بشر به آن نياز اساسي داشته است. موردتوجه بشر بوده ربازيدزيست و اجزاي آن از  محيط
زيست نيز دچار تغيير و تحـول   هاي بشري، محيطبه تحولات تاريخي و پيشرفت تمدن باتوجه

زيست، يك مسئله بسيار مهم و حياتي براي بشر محسـوب   سئله محيطگرديده است. امروزه م
دنبال  هاي مختلف سياستگذاري، بهاي كه در اكثر جوامع، سياستمداران عرصه گونه شود؛ بهمي
ي براي حل مسائل و مشكلات پيرامـون ايـن ارزش مهـم حيـات بشـري      چندبعدهاي  حل راه

هـا  زيست در ابعاد گوناگون، موردتوجه انسـان  يطهستند. امروزه به دلايل متعدد و مختلف، مح
هـا  هاي دولتترين دغدغهترين و مهم زيست و حفظ آن، جزء حياتي قرار گرفته است و محيط

اي كـه  دليل جايگاه ويژه زيست به درواقع، محيط 60و مردم در جوامع مختلف قرار گرفته است.
كه امروزه بـه يكـي از    طوري وردار است بهها دارد، از اهميت زيادي برخدر بهبود زندگي انسان

المللي تبديل شده است. استفاده انسان از محيط پيرامون خود امـري  مسائل مهم داخلي و بين
ا بـا    ناپذير كه در تمام اعصار گذشته از سوي انسان صورت مياست اجتناب پذيرفته اسـت. امـ

م صـورت گرفـت، اسـتفاده از    پيشرفت و صنعتي شدن جوامع بشري كه غالباً از قـرن نـوزده  
گيري افـزايش داشـت. در   صورت چشم به )،...ها، معادن و ازجمله درياها، جنگل(زيست  محيط

رويه و بدون محدوديت صـورت  صورت بي زيست در اغلب موارد به اين زمان استفاده از محيط
                                                                                                                             

58. Schuldprinzip 
 ارائه. اين امر كاملاً پذيرفته شده است كه بار اثبات دعوي در دعاوي جزايي برعهده شاكي است كه ملزم به 59
منصفه را نسـبت بـه    ئتيهمتهم است تا ) Actus Reus(و فعل مجرمانه  )Mens Rea(نه اي دال بر قصد مجرماادلّه

چهار وضعيت كاملاً صريح و آشكار وجود دارد كه  حال نيبااقانع نمايد. » قطعيت فراتر از شك مدلّل«معيار جزايي 
 -1كور عبارتنـد از:  هـاي چهارگانـه مـذ   برعهده متهم اسـت. وضـعيت  » حقيقت ادلّه دفاع«مسئوليت حقوقي احراز 

مسئوليت مخففه. مايكـل بوهلانـدر،    -4تفكر معقولانه؛  عدم -3فقدان شرايط لازم جهت طرح دعوي؛  -2جنون؛ 
 .54)، 1390، ترجمة اصلي عباسي (تهران: انتشارات مجد، مباني حقوق كيفري آلمان

، »جرايم زيستي و نگاه اسلام بـه آن بازنگري ركن رواني جرم در «فر،  ميرخليلي، ابوذر سالاري محمود ديس. 60
 .162)، 1396( 28 ي اعتقادي ـ كلاميها پژوهشفصلنامه 
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هايي و آلودگي گرفت كه هنوز هم اين رويه در برخي موارد ادامه دارد. در اين بين خطراتمي
شـد، هـم سـلامت افـراد را     زيسـت مـي   رويـه و غيراصـولي از محـيط   كه ناشي از استفادة بي

دليل ارتباط زنجيرواري كه بين  زيست را. از سوي ديگر، به داد و هم محيطموردتهديد قرار مي
زيست كه آثار  هاي مختلف جرايم عليه محيطگونه و 61زيست وجود دارد عوامل مختلف محيط

گذارد و همچنين در بعضي موارد تعدد اسباب ايجـاد جـرايم   و پيامدهاي جدي بر انواع آن مي
انگاري و برخورد با مرتكبـان را بسـيار دشـوار نمـوده     ارتكابي، قلمروي گسترده خسارات، جرم

الملل اسناد مهم و بسياري در رابطه بـا  براي جلوگيري از ادامة اين روند در سطح بين 62است.
تـوان بـه كنوانسـيون و پروتكـل مـونترال      زيست منعقد گرديده است كه مي از محيط حفاظت

)؛ كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريا 1978سپتامبر  16، 1985مارس  22درمورد لايه ازون (
) و 1959دسـامبر   1)؛ معاهـده قطـب جنـوب (   1972دسـامبر   29ناشي از تخليـه پسـماندها (  

آلودگي هواي فرامـرزي از راه دور   1979)؛ پروتكل 1991تبر اك 4محيطي آن ( پروتكل زيست
 آن ) كنوانسـيون آ.سـه.  4مـاده (  2)؛ بند 1988اكتبر  31درمورد كنترل انتشار اكسيد نيتروژن (

) كنوانسيون تنوع زيسـتي  8) و ماده (1985ژوئيه  4درمورد حفاظت از طبيعت و منابع طبيعي (
زيست بيان شده  ة حفاظت از محيطنيدرزمريم نيز آياتي ) اشاره كرد. در قرآن ك1992ژوئن  5(

هو انَشْاَكَُم منَ الاَْرضِ و استَعمركَُم فيها «... فرمايد:  از سورة هود كه مي 61است، از جمله آية 
.) برگماشـت (او خدايي است كه شما را از زمين بيافريد و براي عمارت و آباد سـاختن آن  » ...

اگر قيامـت برپـا شـود و در دسـت فـردي      «ز پيامبر (ص) كه فرموده است: همچنين حديثي ا
در سطح كشورهاي مختلف نيز قوانين بسياري در اين حـوزه   63»نهالي باشد بايد آن را بكارد.

توان به قانون كيفري آلمان اشـاره كـرد كـه در گفتـار     عنوان مثال مي اند؛ بهتصويب رسيده به
انگاري جـرايم عليـه   )، به جرم330) تا (324ن مذكور از مواد (بيست و نهم از بخش ويژه قانو

زيست پرداخته است. اما نكته شايان ذكر اين است كه در قانون كيفري آلمـان، جـرايم    محيط

                                                                                                                             
شود، نام برد كـه  هاي هوا كه ازطريق انتشار مواد شيميايي صنعتي ايجاد ميتوان از آلاينده. در اين مورد مي61

به آن اشـاره كـرد،    توانيكه م يگريد مورددارد.  بار انيزهم بر روي انسان و هم بر روي حيوانات و گياهان تأثير 
باشـد كـه تـأثيرات بسـيار خطرنـاك و      مـي  هاكارخانه ييايميو مواد ش يبه پساب صنعت يجار يها آلوده كردن آب

گذارنـد و مـوارد ديگـري از ايـن     ها برجا مـي جبراني را بر آبزيان و مزارع حاصلخيز و گياهان و حتي انسان رقابليغ
  قبيل.
ي هـا  سازماني در پرتو اقدامات طيمح ستيزپيشگيري و سركوب جرايم «آبادي، ضاني قوامرم نيمحمدحس. 62

 .209-210)، 1390( 75 مجله حقوقي دادگستري، »ي در نظام حقوقي ايرانردولتيغ
 .47. جوزي، جعفرپور، شعاريان، پيشين، 63
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كـه مرتكـب از روي    شود، مگـر درصـورتي  زيست جزو جرايم عمدي محسوب مي عليه محيط
  64اين صورت مجازات وي كمتر خواهد بود. احتياطي اين جرايم را انجام داده باشد كه در بي

  زيست ة محيطنيدرزمة داخلي شد وضعقوانين  - 1- 6
توان اشاره كرد: از جمله قـانون شـكار   زيست به قوانين مختلفي مي ة حفاظت از محيطنيدرزم

زيست  ، قوانين و مقررات بعد از آن ازجمله قانون حفاظت و بهسازي محيط1335مصوب سال 
، قـانون  1359حه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شـهرها در سـال   ، لاي1353مصوب 

، قـانون حفاظـت و   1371حفظ و حمايت از منـابع طبيعـي و ذخـاير جنگلـي كشـور مصـوب       
، قـانون نحـوه جلـوگيري از    1374برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  بهره

پـنجم (تعزيـرات) قـانون مجـازات     و فصل بيست و پنجم از كتاب  1374آلودگي هوا مصوب 
بـر   تصويب قانونگذار رسيده است كه در اغلب موارد مرتكـب عـلاوه   به 1375اسلامي مصوب 

 65شود.ديه و قصاص نيز مي به  محكومي و حتمجازات كيفري، ملزم به جبران خسارات وارده 
 ـ  اما مسئله گونـه جـرايم   ناي كه در اينجا به آن خواهيم پرداخت، عنصر روانـي مرتكـب در اي

زيسـت و لـزوم حمايـت گسـترده از آن، بحـث       به فلسفه وضع جرايم عليه محيط است. باتوجه
درخصوص اركان جرم در اين حوزه اهميت زيادي دارد؛ چراكه از يـك سـو لـزوم حمايـت از     

هـاي  تري نسبت به ساير حـوزه گيرانهكه سياست كيفري سخت نمايدزيست ايجاب مي محيط

                                                                                                                             
هـركس،  «دارد: اره كرد كه مقرر ميزمينه اش قانون كيفري آلمان دراين 324توان به ماده مثال مي عنوان به. 64

بـاري تغييـر دهـد، بـه     زيـان  صورت بههاي آب را طريق ديگري، ويژگي مغاير با قانون، منبع آبي را آلوده سازد يا به
  مجازات حبسي كه بيشتر از پنج سال نخواهد بود يا جريمه مالي محكوم خواهد شد:

  هد بود؛مجازات خوا زمينه قابل اقدام دراين هرگونهالف ـ 
مرتكب جرم شود، به مجازات حبسي كه بيشتر از سه سال نخواهد  احتياطيبيمجرم، از روي  كه يدرصورتب ـ  

 »بود يا جريمه مالي محكوم خواهد شد.
شـوراي انقـلاب    1359قانون اصلاح لايحة قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصـوب   4. ماده 65

» مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام     20/04/1388وراي اسـلامي و  مجلـس ش ـ  14/12/1387مصـوب  «اسلامي 
 برخلاف) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و 1هركس درختان موضوع ماده («دارد: زمينه مقرر مي دراين

 »... محكوم خواهد شد. جبران خسارت واردهبر  قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه
درخصوص جرايم مربوط به فصل بيست  1375قانون مجازات اسلامي، بخش تعزيرات مصوب  689همچنين ماده 

در تمام موارد مذكور در ايـن فصـل هرگـاه    «دارد كه: و پنجم (احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات) مقرر مي
يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكـب  شده منتهي به قتل يا نقص عضو  انجام حرق و تخريب و ساير اقدامات

ي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارات وارده نيز محكوم ها مجازاتبر  علاوه
 »خواهد شد.
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بر يك سري اصول اساسـي   انگاري هم خود مبتني . از سوي ديگر، جرمل گرددحقوق جزا اعما
است كه رعايت آن تحت هر شرايطي لازم است. اولين بحثي كه در حقوق جـزا درخصـوص   

دهندة آن اسـت. چراكـه بـا شناسـايي     شود، بحث راجع به عناصر تشكيليك جرم مطرح مي
شـود (مثـل جـرايم عمـدي و     مـي  عناصر هر جرمي، نـوع مسـئوليت مرتكـب نيـز مشـخص     

طور كلّي دو نظـر وجـود دارد كـه بـا هـم       زيست به غيرعمدي). درخصوص جرايم عليه محيط
بنابراين تـا  ؛ متفاوت است. طبق قاعدة كلّي اصل بر شرطيت عمد در عنصر رواني جرايم است

جوع به اصل اي وضع نكرده باشد، با رزماني كه قانونگذار برخلاف اصل مذكور، صريحاً قاعده
زيست نيـز بنـابر همـين اصـل،      گيريم. درخصوص جرايم عليه محيطمزبور جرم را عمدي مي

گونه جرايم هستند و معتقدند كه جرايم مذكور با وجـود سـه   اي قائل به عمدي بودن اينعده
محيطـي،   بار جرايم زيستبه آثار زيان باتوجه 66تحقق هستند. عنصر قانوني، مادي و رواني قابل

بار را تا حدودي كاهش داده و باعـث  دنبال راهكارهايي هستند كه اين آثار زيان دانان به قوقح
ة جــرايم نــيدرزمبازدارنــدگي بيشــتر در ايــن جــرايم گــردد. از جملــه تحــولاتي كــه امــروزه 

هاي حقوقي دنيا ايجاد گرديده است، تحول مفهوم تقصير و ركن محيطي در برخي نظام زيست
محيطي، مسئوليت اعـم   اي كه امروزه در بسياري از موارد در جرايم زيست گونه رواني است؛ به

گردد. مسـئوليت بـدون   از حقوقي و كيفري بدون احراز تقصير و ركن رواني بر مرتكب بار مي
تقصير، درواقع، به ناديده گرفتن و يا مفروض انگاشتن تقصير و ركن رواني اشاره داشـته و بـا   

حقوقي معتقـد هسـتند كـه     سندگانينوبعضي از  67رتكب ارتباط دارد.پذيري مقابليت سرزنش
زيستي مقيد به نتيجه شده است و مستند خود را جرم موضـوع بنـد ج    درمواردي جرايم محيط

اينكه شـخص  «دارد: قرار داده است و بيان مي 1346قانون شكار و صيد مصوب  68)13ماده (
جانور وحشي) از سم و مانند آن استفاده كند، مرتكب براي ارتكاب جرم موردنظر خود (كشتن 

خواهد جـانور وحشـي را   سوءنيت عام تحقق پيدا كرده است و اينكه با استفاده از اين مواد مي
69»بكشد و به اين وسيله به نتيجه موردنظرش برسد، سوءنيت خاص محقق خواهد شد.

 
  70و

                                                                                                                             
 .52. جوزي، جعفرپور، شعاريان، پيشين، 66
 .161فر، پيشين، . ميرخليلي و سالاري67
هركس مرتكب اعمال زير شود به مجـازات ... و  «دارد: مقرر مي 1346قانون شكار و صيد مصوب  13. ماده 68

  شود:درصورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي
 صـورت  بـه ج ـ شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجـره و امثـال آن و شـكار     

 .» ...ي؛ جمع دستهطريق جرگه و محاصره  ان بهتعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين كشتار آن
 .127)، 1384(تهران: انتشارات جمال الحق،  ستيز طيمححقوق كيفري . ناصر قاسمي، 69
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زيسـت جـزو    يم عليـه محـيط  لا نيز اين عقيده وجود دارد كه جرااز طرفي، در حقوق كامن
شود كه ارتكاب جرم با مسئوليت مطلق را بدون عنصـر  جرايم با مسئوليت مطلق محسوب مي

محيطي  دانان داخلي نيز با بيان اينكه جرايم زيستدانند. برخي از حقوقارتكاب مي رواني قابل
تـرين   مهـم  يكـي از  72انـد. هستند، آنان را از حالت عمدي خـارج نمـوده   71جزو جرايم خلافي

گيرند، درواقع، مـوردي اسـت كـه قانونگـذار     هايي كه براي مسئوليت مطلق در نظر مي حالت
توان از اين حالت تحـت عنـوان   دهد كه مي فرض را بر وجود تقصير و يا عنصر رواني قرار مي

هـايي  نيز ياد كرد. البته در بسياري از مواردي كه قانونگذار چنين فرض» فرض وجود تقصير«
اي از دهد و تنها در پارهكند، اجازه اثبات خلاف چنين فرضي را به مرتكب ميبيني ميپيش را

 73پـذير نيسـت.  موارد و به شكل استثنائي است كه امكان اثبات خلاف فـرض تقصـير امكـان   
زيسـت   ئوليت مطلـق در حـوزه محـيط   بينـي و تحميـل مس ـ  دهد كه پيشتحقيقات نشان مي

عنــوان يــك محــركّ بازدارنــده در پيشــگيري از جــرايم  ارد بــهتوانــد در بســياري از مــو مــي
صـورت   زيرا مسئوليت مطلق ريسك و هزينه جرم را بالا برده و بـه ؛ محيطي تلقي گردد زيست

هاي متداول وقوع جـرم و  كند تا با نظارت بيشتر و بازرسيغيرمستقيم، عامل زيان را وادار مي
زيست، پذيرش مسـئوليت كيفـري    ر حوزه محيطمحيطي را به حداقل برساند. د خطرات زيست
معنــاي مســئوليت حقــوقي نيــز باشــد. بــا پــذيرش مســئوليت مطلــق در جــرايم  بايســتي بــه

ها و جلوگيري از جلسات طولاني دادرسي و در راسـتاي  بر كاهش هزينه محيطي علاوه زيست
شهروندان و  محيطي، اصل سرعت و تأثيرگذاري مجازات در بازدارندگي در حوزه جرايم زيست

عنوان يك محـركّ مهـم، ايـن نهادهـا را      هاي دولتي، مسئوليت مطلق به ها و سازمانشركت
ي وسـو  سمتتشويق يا وادار به بازدارندگي از اين جرايم نموده و ضمن اينكه شهروندان را به 

تـوان گفـت كـه مسـئوليت     مـي در حقيقت  دهد.يك عدالت ترميمي خارج از دادگاه سوق مي
عنوان يك عامل بازدارنده مناسب موردتوجه قرار گيرد كه فـرد عمـلاً    تواند به تي ميمطلق وق

                                                                                                                             
ي در زمرة جرايم سه عنصـري هسـتند كـه    طيمح ستيزجرايم «نمايد كه . نويسندة مذكور در ادامه بيان مي70

قاسمي، پيشـين،  » عمد و خطا) هستند. رد محدودي غيرعمدي (شبهعمدتاً در گروه جرايم عمدي قرار دارند و درموا
133.  

قانون  145و  144. ذكر اين نكته ضروري است كه جرم خلافي در قوانين جزايي فعلي وجود ندارد و در مواد 71
 مجازات اسلامي، صرفاً جرايم عمدي و غيرعمدي بيان شده است.

 .362، 34، جلد اول، چاپ حقوق جزاي عمومي. اردبيلي، 72
(تهران: انتشـارات   هاي حقوقي ايران و انگلستانمسئوليت كيفري بدون تقصير در نظاماسماعيل عبداللهي، . 73

 .100)، 1393خرسندي، 
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تر، جلوگيري از حادثه را داشته باشد، توان و امكان رعايت جوانب احتياط و يا به عبارتي دقيق
حـال، نبايـد تصـور كـرد كـه       صورت، تحميل مسئوليت، غيرعادلانه خواهد بود. بااين درغيراين

نماييم، زيرا در محيطي اعمال مي لق را لزوماً با هدف بازدارندگي در جرايم زيستمسئوليت مط
هاي اثبات و احراز ركـن  بسياري از موارد، مسئوليت مطلق با اهداف ديگري همچون دشواري

محيطي و برخوردي قاطع با مرتكبين آن، موردتوجـه   رواني و يا اهميت دادن به مسائل زيست
محيطـي عمـلاً بسـيار دشـوار اسـت و نيـز        اثبات تقصير در جرايم زيسـت خواهد بود. درواقع، 

هرگونه ترديدي در امور كيفري در رابطه با وجود يا نبود ركن تقصير نيز برمبناي اصل برائت، 
تواننـد ركـن   راحتي نمي گردد و عملاً در اين نوع جرايم، غالباً قضات بهبه نفع متهم تفسير مي
محيطـي بـا نـوعي     نمايند. از طـرف ديگـر، بسـياري از جـرايم زيسـت      رواني را اثبات و احراز

مبـالاتي اثبـات    احتياطي و بيمبالاتي همراه است كه اگر بنا باشد كه اين بياحتياطي و بي بي
 ـ     ن امـر لازم اسـت كـه فراينـد     گردد، در غالب موارد، وقت و انـرژي فراوانـي بـراي احـراز اي

سـازد. حـال آنكـه،     هايي مواجـه مـي  يطي را با چالشمح هاي مربوط به جرايم زيست دادرسي
زيست و حفاظت از آن دارد، بهتر است كه فرض  اي كه مسئله محيطالعادهدليل اهميت فوق به

توانـد مشـكل   بر تقصير گذاشته شود و اثبات فقدان آن برعهده متهم باشد و اين مسـئله مـي  
اما در نظر  74دادرسي را نيز حل نمايد.هاي اثبات ركن رواني توسط مقامات تعقيب و پيچيدگي

تواند آثار متفاوتي را در پـي داشـته باشـد. در نظـر گـرفتن      از نظرات فوق مي هر يكگرفتن 
د بـه نتيجـه مـي     اي كه جرايم محيطعقيده دانـد،  زيست را عمدي و حتي در برخي موارد مقيـ

كنـد.   رو مي ي زيادي روبهاثبات عمدي بودن فعل مرتكب و به تبع جبران خسارت را با دشوار
افتد كه در بعضي موارد منشأ ايجاد عمل دليل نوع جرايم مختلفي كه در اين حوزه اتفاق مي به
گـردد و  دليل اثراتي كه پس از گذشت زمـان پديـدار مـي   دليل تداخل اسباب مختلف و يا بهبه

اثبات رابطه علت و شود كه نتوان به سهولت به همچنين عواملي ديگر از اين دست، باعث مي
شـود تـا اقـدام    معلول ميان منبع آلودگي و آلودگي توليدشده پرداخت كه اين خود موجب مـي 

درمـورد خلافـي بـودن ايـن جـرايم نيـز        75رو شود. براي كسب جبران خسارت با مشكل روبه
دليل اينكه در قوانين كيفري فعلي جرم خلافي وجود ندارد، مشكل است كـه بتـوان از ايـن     به
زيستي را تحت تعقيب و محاكمه قرار داد؛ چراكـه اصـل قـانوني     ريق مرتكبان جرايم محيطط

                                                                                                                             
 .167-170فر، پيشين، يرخليلي و سالاري. م74
 .172)، 1393(تهران: انتشارات خرسندي،  ستيز طيمحالملل حقوق بينزاده انصاري، . مصطفي تقي75
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بودن جرم و مجازات مانع از آن است كه بتوان جرمي را تحت عنـوان خلافـي موردرسـيدگي    
توان از شيوه قانونگذار فرانسه پيـروي كـرد. در فرانسـه    قرار داد. اما درخصوص اين جرايم مي

دهـد كـه    سي با پذيرش استثنائي به شكل ارجاع بار اثبات دليل، رضايت ميشوراي قانون اسا
بـه همـين جهـت شـوراي      76كننده برعهده متهم گذاشته شـود. ي تعقيبجا بهبار اثباتي دليل 

 121-1را تأييد نمود كـه بـا نقـض مـاده قـانوني       1999ژوئن  18قانون اساسي، قانون مورخ 
راننده وسيله نقليه را مسئول تخلفّات ارتكـابي توسـط   « اي كهمجموعه قوانين و مقررات جاده

مالك سند پلاك وسيله نقليـه مسـئول مـالي    «دارد كه مقرر مي» دانداو در حين رانندگي مي
سرعت است مگر اينكه وي وجود سرقت يا هر   دليل تخلفّ از مقررات راجع به جريمه نقدي به

اي). ايـن  مجموعه قوانين و مقررات جاده 121-3 حادثه و قوة قاهره ديگر را ثابت نمايد (ماده
تواند مؤثر واقع زيست مي انگاري توسط قانونگذار ايران درخصوص جرايم عليه محيط نوع جرم

شود. اما تفاوتي كه در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه وجـود دارد ايـن اسـت كـه در قـوانين      
تـوان از شـكل   ، مـي ايـن  د. ولي با وجودجزايي ايران برخلاف فرانسه، جرم خلافي وجود ندار

به اصل عمدي بودن جرايم و  حاضر باتوجه انگاري پيروي كرد؛ چراكه درحالكلّي اين نوع جرم
) قـانون مجـازات اسـلامي، اگـر قانونگـذار جرمـي را       145) و (144همچنين به استناد مـواد ( 

هـر دو صـورت اثبـات    صراحتاً غيرعمدي اعلام نكند، عمدي محسوب خواهد شد كه بـاز در  
عنصر مادي و رواني برحسب مورد برعهده دادسرا يا دادگاه خواهد بود. اما بـراي جلـوگيري از   

جاي مقام تعقيب  توان بار اثبات دليل را به زيست مي اين مشكل و براي حفاظت بهتر از محيط
، درصـورت  بيني مسئوليت مطلق براي مرتكـب صورت كه با پيش برعهده متهم قرار داد، بدين

از طرفـي بـا    77انتساب عنصر مادي به وي، مسئوليت عمـل ارتكـابي متوجـه شـخص باشـد.     
گنـاهي و يـا   بيني امكان ارائه دفاع (متناسب و معقول) از سوي متهم، او نيـز بتوانـد بـي    پيش
) لايحـة قـانوني   4مـاده (  2توان به تبصـره  مسئوليت خود را ثابت نمايد. در اين مورد مي عدم

                                                                                                                             
اگرچـه قانونگـذار اصـولاً امـاره مجرميـت      «خصوص شوراي قانون اساسي فرانسه معتقـد اسـت كـه     . دراين76

»Présomtion de culpabilité« تواند، خصوصاً درمورد تخلفّات تـا  پذيرد، با وجود اين ميرا در موضوع كيفري نمي
و وقايع منطقاً واقعيـت اسـتناد را نتيجـه    ي ندارند، حقوق دفاعي تضمين شده است انكار رقابليغموقعي كه ويژگي 

اصول اساسي فرايند كيفـري  «به نقل از ژان پرادل، » صورت استثنائي مستقر نمايد. هايي را بهدهند، چنين امارهمي
  .355)، 1386( 8 فصلنامه حقوق اساسيزاده، ، ترجمة جواد تقي»در فرانسه

نمود. طبق ايـن اصـل كسـاني كـه بـه فعاليـت احتمـالاً         توان به اصل احتياط نيز استنادخصوص مي . دراين77
عهده بگيرند. دينا شيلتون و الكساندر كيس،  ي را بهطيمح ستيززنند بايد بار اثبات فقدان آسيب خطرناك دست مي

 .74)، چاپ اول، 1389، ترجمة محسن عبدالهي (تهران: انتشارات خرسندي، ستيز طيمحكتابچه قضايي حقوق 
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در «دارد: اشاره كرد كه مقرر مي 03/03/1359سترش فضاي سبز در شهرها مصوب حفظ و گ
هـا صـادر   هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريپروانه
كه  شود، تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود، تعيين و قيد خواهد شد. درصورتيمي

قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عـذر موجـه اقـدام بـه     پس از دريافت پروانه و 
در اين تبصـره  » هاي مقرر در اين قانون خواهد بود.ساختمان نشود، مرتكب مشمول مجازات

تواند هر عذري كه براي شخص ايجاد شـود را  صورت عام ذكر شده است كه مي عذر موجه به
توانـد كمـك شـاياني در اثبـات و      رواني مي رسد مفروض انگاشتن عنصرنظر مي دربرگيرد. به

محيطي و پيشگيري از آن توسط متهمان اين قبيـل بزهكـاري در    احراز ارتكاب جرايم زيست
  مراجع قضايي در سطح جامعه گردد.

  نتيجه
در حقوق كيفري جرم متشكلّ از سه عنصر قانوني، مادي و روانـي اسـت كـه هـم در جـرايم      

هر سه عنصر وجود دارد. با تحولاتي كه در سطح جوامع رخ عمدي و هم در جرايم غيرعمدي 
زيست، قوانين و مقرراتي تصويب شدند كـه   هاي اقتصادي، تجاري، محيطويژه در حوزه داد به

نمود. يكي صورت سنتي دشوار و ناكارآمد مي گونه جرايم را بهرسيدگي و مجازات مرتكبان اين
واني مرتكب است. در جرايم سنتي مقـام تعقيـب و   زمينه بررسي عنصر ر از مسائل مهم دراين

بايد عنصر مادي و عنصر رواني مرتكب را ثابت نمايد. اما با تحـولات سـريعي    كننده يدگيرس
كه در سطح اجتماع ازجملـه صـنعت، اقتصـاد و ... رخ داد و بـه تبـع قـوانين و مقرراتـي كـه         

هـا بـا اسـتدلال    در برخي موارد دادگـاه  دانان وتصويب قانونگذاران رسيد، حقوق زمينه به دراين
انـد بـدون اينكـه در قـانون صـراحتاً      خود اين جرايم را جرايم با مسئوليت مطلق قلمداد كرده

  مطلق بودن مسئوليت قيد گردد.
ولي با تمام مباحثي كه پيرامون جرايم با مسئوليت مطلـق وجـود دارد، جـرايم مـذكور در     

دليـل فلسـفه وضـع     فاوتي با ساير جرايم ندارند و فقط بهدهنده جرم ت اركان اساسي و تشكيل
گونه جرايم با انتساب عنصر مادي به مرتكب، نيـازي بـه اثبـات عنصـر روانـي نيسـت. از        اين

طرفي، مسائلي مانند دفاعيات معقول و متناسب ازجمله، عوامل رافع مسئوليت و موجهة جـرم  
تـوان گفـت كـه حقـوق     ر از اين باشـد، مـي  تحقق است؛ چراكه اگر غي در اين جرايم نيز قابل

كيفري با تمام تحولات و تغييراتي كه در آن صورت گرفته است، باز به روند قبلي كه در ايـن  
كنـد. هماننـد    را مجـازات مـي  » عمـل مـادي صـرف   «حوزه وجـود داشـت، برگشـته و يـك     

و كودكان صورت  مجانين تر مهمهايي كه بعضاً درمورد حيوانات و حتي اشياء و از آن  مجازات
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توانـد از بـروز   بنابراين لزوم وجود عنصر رواني در جرايم بـا مسـئوليت مطلـق مـي    ؛ گرفتمي
ديگري نيز در رسيدگي به  نشده حلصورت، مسائل  گونه نظرات جلوگيري نمايد. درغيراين اين

جـرايم  معاون در اين  توان به رسيدگي و مجازاتوجود خواهد آمد كه ازجمله مي اين جرايم به
ي دارد، ا كننـده  نيـي تعپرداخت؛ چراكه در اين موارد، عنصر رواني نقـش بسـيار مهـم و حتـي     

نيست كه با ارتكاب صرف يك عمل مادي بتوان به اثبات  وحدت قصد معاون و مباشر چيزي
  رساند.

توان نتيجه گرفت كه عنصـر روانـي در جـرايم بـا مسـئوليت      به آنچه گفته شد مي باتوجه
گونـه جـرايم    دهنـده ايـن   ن در كنار عنصر قانوني و مادي سومين عنصر تشكيلمطلق همچنا

تواند با ارائـه  است ولي با وجود اين با ارتكاب عمل، نياز به اثبات ندارد. از طرفي متهم نيز مي
  دفاعيات متعارف و معقول از خود دفاع كرده و مانع محكوميت خود گردد.

ن مسئوليت بيشتر يك امر شكلي است تـا مـاهوي.   رسد كه مطلق بودنظر مي از طرفي به
اگر قانونگذاران خواهان ايجاد يك نوع قاعدة جديد در حـوزه حقـوق كيفـري بودنـد، پـس از      

شوند، قطعـاً هماننـد   گذشت بيش از يك قرن از تصويب قوانيني كه به اين عنوان شناخته مي
طور  پرداختند. اما همانح ميصورت صري ديگر مسائل حقوق كيفري به تشريع اين نوع جرم به

زمينه ابراز گرديده است، مستند به هيچ متن صريح قـانوني   كه گذشت تمام عقايدي كه دراين
  گونه جرايم شده است. هايي است كه از ايننيست و فقط نمايانگر استنباط

را كـه جـرايم    به نظام قانوني فعلي زيست نيز باتوجه درخصوص رسيدگي به جرايم عليه محيط
هـاي سـريع و مـؤثري را    به عمدي و غيرعمدي تقسيم نموده است، مشكل بتـوان رسـيدگي  

نمايـد كـه قـوانين كـاراتري     زيسـت ايجـاب مـي    انجام داد. حمايت گسترده و بموقع از محيط
تواند موجب گونه جرايم مي زمينه تصويب شود. ايجاد مسئوليت مطلق براي مرتكبان اين دراين

صـورت   تبع انجام اقدامات سريع و بموقع باشد. بدينهاي قضايي و بهگيتسريع در روند رسيد
زيستي و با انتساب عنصر مادي بـه مرتكـب، وي داراي مسـئوليت     كه با ارتكاب جرايم محيط

باشد و مقام تعقيب نيازي به اثبات عنصر رواني وي نداشته باشد. از طرفي، امكان ارائـه دفـاع   
نمايـد كـه افـراد درصـورت     ته باشد؛ چراكه عدالت ايجاب ميمتناسب براي مرتكب وجود داش

خاطر انجام اعمالي كـه بـه    داشتن سوءنيت و يا خطاي جزايي موردسرزنش قرار گيرند و نه به
ــ رقابــليغدليــل وجــود حــوادث هــيچ عنــوان خواســت آنــان نبــوده، بلكــه بــه  ي و نــيب شيپ

  يرفته است.پيشگيري و يا حتي خارج از ارادة آنان صورت پذ رقابليغ
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